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ن در ؟ و انساروایتی بود که امام در باب توکل مطرح فرموده بودند و اینکه معنای توکل چیست بحث در

حدیث  شرحبه این مناسبت کتابی تحت عنوان امام  دهد به چه معناست؟های خودش باید توکل به خرج کار

در دارند « توکلبیان»ی در در این کتاب مقصد نهم .که احتمالا دوستان دیده باشنددارند و جهل  جنود عقل

درباره توکل دارند بیش از هایی که اینجا کنند و صحبتصحبت میتوکل  با دررابطهاین باره ایشان مفصلا 

از حیث لغت کما اینکه از مفردات راغب نقل شده توکل  اند.حدیث مطرح کرده چهلری است که در مقدا

هر  البته.به دیگری واگذار کنددر یک صورت خاص خودش را  و امر به معنای این است که انسان کار

، تعبیری که دارند این واگذاری به غیر کند واگذاری توکل نیست، درحالیکه خودش را از او عاجز میداند

واگذاری امر است به معتمدی از باب آنکه خود را در صورت دادن به آن امر عاجز » گویند است که می

 .«ببیند

اند توکل خی مثل جوهری در صحاح اساسا گفتهبه خاطر اهمیت این عجز در مفهوم توکل، بر :معنای توکل

نقدر این قید در مفهوم توکل مهم است که کسی مانند گذاری به امر را نگفته اند، آن واای .یعنی اظهار العجز

 لازم آن شئگویند البته این تفسیر شئ به امام می و توکل یعنی اظهار العجز استگفتهو جوهری معنا کرده 

اند گفته آناز توانم. برخی هم بالاتر به سبب اینکه من نمی وکل یعنی واگذاری اما به سبب عجز وت است.

که ست ااین نکته بسیار مهمی در مفهوم توکل  باشد. اظهار عجزاینکه حتی نه  .توکل خود عجز استاصلا 

یک وقت کند، گیرد با جایی که توکل می، فرق است میان جایی که انسان وکیل میاستبه آن عنایت شده

گویید یک وقت می آقا شما انجام بده ولی گوییدید اما حوصله ندارید، میکنید توانا هستشما احساس می

شما هم بیا پنجاه درصد کمک من کن. اینها آن توکل خُلَّص توانم انجام دهم من پنجاه درصد کار را می

 نیست.

شود که حاصل می ن وقتیو هم در لسان علمای اخلاق آهم در لسان شارع  و لغویین هم در لسان توکل 

توان شود، پس میتوانم، اون لحظه توکل پیدا میید من نمیبداند و بگوعاجز انجام کار  انسان خودش را از

گفت توکل در حقیقت نقطه مقابل استغنا است، هر وقت شما احساس کردید از خدا بی نیازید توکل نخواهید 

انسان اید بکرد، در توکل به خدا ابتدا باید عجز باشد، ابتدا باید شناخت درستی از ماهیت ربوبی باشد، ابتدا 
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 اهای متواند خودش انجام دهد، توانمند نیست و عاجز است، بخاطر همین توکلاشد که نمیه بباور داشت

کنیم خودمان هم یم، احساس میچون ما برای خودمان قدرتی قائلیم، هویتی قائل همه دروغین است

ری گن فوت آخر کوزهآا مثلا کنیم خدگوییم خدا هم بیاید ضمیمه بشود، احساس میتوانیم، حالا میمی

دارد خداوند سبحان آن را اصلاح کند.  یاست که باید همه کارهایش را ما بکنیم حالا هرجا کم و کسر

رچه همه ه :باور کند کهلا مؤثرَ في الوجود إلّا الله شود که انسان باور کند که ای پیدا مین نقطهآتوکل 

لن  .باور کند که همه چیز در کنف اختیار الهی است .هستی برندکه با هستی اش نام  /هستند از آن کمترند

گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق،) هم  .آیدچیزی بر ما پدید نمی 1یصیبنا إلا ما کتب الله لنا

 2ند؟کبه را دوا کچو درد در تو نبیند  /لیکمسیحایی است، هم واقعا مشفق است(مسیحا دم است و دمش 

 وقتی درد ندارید چی را دوا کند؟

ا لوازمش را آیا واقعتوکلتُ علي الحي القیوم، یا مثلا علیه فلیتوکل المتوکلون زبانمان است  بر اینکه ما 

شاءالله کتب عرفا ان]های عرفا های لغت، نه در کتابمعنایی که برای توکل در حتی کتابداریم؟ واقعا این 

نای توکل مع اند[.بینیم چه ها گفتهکنیم میبحث میبحث توکل با هم پیرامون  رویمرا همینطور که جلو می

 گوییم به خدا توکل بکن، این کی پدیدکنیم یا به هم میچرخد که به خدا توکل میاینکه دائما زبانمان می

 و یدیمشنتعبیری دارند که زیاد امام آید وقتی که باور کنیم هرچه هست خداست، آید؟ وقتی پدید میمی

ل این در حقیقت بطن توک .این خیلی نکته مهمی است« ما هیچ ایم، هرچه هست خداست»گفتند مرتب می

ن احساس استقلال کردیم، س استغنا و بی نیازی کردیم و بالاتر از آهرچه در وجود خودمان احسا .است

این ما و منی جمله ز عقل » :فرمایندمی ویک شعری دارند امام  ساس منیّت کردیم از توکل دور شدیم،اح

میان عاشق »گوید حافظ می« نه منی هست و نه مایی ]خلوت مستان[ در حلقه رندان /است و عقال است

ای است که استقلال این مرحله« تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز /و معشوق هیچ حائل نیست

 .رود چون قرار است اظهار عجز پدید بیایداز بین می
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 قعا همراه باشود واریم و از زبان ما جاری میآومیتوکلی که به زبان و  کنیما در کاری که توکل میآی 

که  اند.هم نقل کردهعرفا  از دیگربسیاری  است وهدآور عجز است؟ یک قصه معروفی مولوی هم در مثنوی

ز گوید برو هنووید منم، میگپرسد کیست؟ عاشق میزند معشوقه میرود در خانه معشوقه را میفردی می

گوید کیست جواب زند میگردد، در میکشد برمیکند ریاضت میها تمرین میرود مدتکامل نشدی، می

کل است، در ذات توکل عجز این ذات تو گوید حالا بیا داخل.می دهد تویی، پشت در هم تویی،می

رای استقلال دیدیم اگر احساس کردم منم که این اگر خود را عاجز ندیدیم، اگر خودمان را دا است.خوابیده

ن آ شود، درزنم، این دیگر توکل پیدا نمیگویم، منم که حرف میدارم، منم که سخن میتسبیح را بر می

تفاقا توکل ابینی عاجز ببینی، ببین کجا خودت را عاجز میتوانی توکل به خدا کنی که خودت را چیزی می

در آن نقطه انسان  وآید هایی پدید مییک بارقهدر زندگی همه ما پیش آمده که شود، همان نقطه حاصل می

ای برسد که دیگر شوند. باید به نقطهرحمت باز می هایبینید دردفعه میدهد، یکرا از مشکلات عبور می

 آید به جوش.شد، گفت تا نگرید دختر حلوا فروش/ دیگ بخشایش نمیهیچ کسی را نداشته با

، استک عبدبا خداوند به کار ببرد إرحم دائم انسان ، تعبیری که استاینکه خیلی تأکید بر بکاء شده 

اً، لا عبداً، مسکینعبد تفسیر کند ، چون عبد کیست؟ کسی است که هیچ چیز از خودش ندارد، خودش را 

رای ب تکرار کند انسان آن راویید ؛ این را بگولا موتاً و لا حیاتاً و لا نشوراً  رأًضیملِک لنفسه نفعاً ولا 

برای این است که این رابطه در من و تو  ها ندارد.ارد؟ خیر خدا که نیاز به این حرفچیست؟ خدا نیاز د

رابطه نکه ایی عاجز و مستغنی است نه ایجاد بشود، مراقب باشیم حواسمان باشد به اینکه این رابطه رابطه

ست و نیست ه هبالاتر است رابط بلکه ، رابطه فقیر و کریم نیست،دیاش یک مستغنی با یک مستغنی بیشتر

 شود.این نقطه آنوقت اوج توکل می ل است.است، رابطه سایه و ذی ظ

رکانی اتوکل فرمایند ارکان توکل چیست؟ حضرت امام در همینجا در فصل دوم این کتاب می: ارکان توکل

 فرمایند:ی مهم است توجه کنید، میشمارند، این چهار رکن خیلچهار رکن بر می آنبرای  ودارد 

م را به من وقتی امر داند.و می اینکه انسان یقین داشته باشد به اینکه وکیل به نیاز من عالم است رکن اول

 شناسید ،میاین امر را  و و عالِمید گذارم باید بدانم شما نسبت به این امر آگاه هستیدشما وا می
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 واند.تکر نکند نمیاینکه انسان ایمان داشته باشد به اینکه وکیل قادر به حل این مشکل است، ف دوم 

که همه –آید اینکه انسان ایمان داشته باشد به اینکه وکیل بخیل نیست، هرکاری از دستش بر می سوم 

  . بخل ندارد.دهدانجام می -آیداز دستش بر می هم هاکار

 خواهد.اینکه انسان ایمان داشته باشد که وکیل در حق او محبت و شفقت دارد، بدش را نمی چهارم

 رسد که: این چهار تا رکنمیو توکل وقتی انسان به این نقطه  پس شوند ارکان چهارگانه توکلاین ها می

 تاس قادرنکه خداوند داند، دوم ایمی و است عالم، رکن اول اینکه انسان عالم باشد به اینکه خداوند باشد

دهد، چهارم اینکه خداوند سبحان می و تواند، سوم اینکه خداوند کریم است، جواد است، بخل نداردمی و

کند و این چهار مرحله اهمیتش به این است که انسان از حد علم فراتر است، پرداخت می ارحم الراحمین

ریم ها علم داها ما، خیلی از وقتگذارم می جلسه بعدگویم بحثش را برای برود، به ایمان برسد، این را می

شود. یاحساس سوختن به تماشا نم /کشمکه بدانی چه می آتش بگیر تا :یقین نداریم، گفتاما ایمان نداریم، 

گیری. آتش بخودت رسید که سوزید، اون وقتی به حق الیقین میسوزاند اما نمیشما علم دارید که آتش می

دانیم با برهان هم ثابت کردیم که خداوند این نیست که انسان بداند؛ ماها این را میمهم در مسأله توکل 

همه شما فقیر هستید،  1یا أیها الناس انتم الفقرا الي اللهسبحان از همه بالاتر است، از قرآن هم خواندیم که 

ه مرحله ایمان رسیدیم که همه چیز از اوست؟ به مرحله اما کدامیک به مرحله ایمان رسیدیم؟ آیا واقعا ب

آیا یقین ؟ 2لم یصیبنا إلا ما کتب الله لناایمان رسیدیم که همه چیز از خداوند است؟ واقعا یقین داریم که 

اگر این یقین پدید  3ضلهلف ان یمسسک الله بصبرٍ فلا کاشف له الا هو و إن یردک بخیر فلا رادّداریم که: 

 کل پدید آمده.بیاید تو

خواهد، توکل عبودیت می و: توکل عجز یکپس تلخص مما ذکرنا، در فرمایش امام اینکه : جمع بندی

ارکان :ودکردیم توکل نداریم،  استغنانیازی و آید که انسان عاجز باشد، هرچقدر احساس بیوقتی پدید می

توکل را هم از دیدگاه این بزرگوار دیدیم )البته حرف همه علمای اخلاق شیعه است( چهار رکن دارد، اینکه 
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به مرحله یقین برسیم نه علم، علم مهم نیست. ما همه به نوعی علمش را داریم، خواندیم قسم حضرت 

 .مرحله یقین برسیم به باید بلکهخوریم، نه عباس هم می

الیقین  ؛ میگویند علمحق الیقین و عین الیقین ،  علم الیقینیقین هم خودش سه مرحله دارد ان نگاه ایشدر  

که دستت  ن جاییستآسوزد، عین الیقین سوزاند، حق الیقین اینکه دستت میدانید که آتش میاینکه شما می

رسید، دیگر ن مرحله میآکند، به شود و آتش از آن فوران میشود، خود دستت ذغال میتبدیل به آتش می

 ،شود، این چهار رکن باید به مرحله یقین برسدشود، بلکه از تو ناشی مین حرارت بر شما عارض نمیآ

شود، توکل تر میتوکلش قویتر باشد، راسخ ، هرچقدر هم در این یقیناست تشکیکیچون یقین یک امر 

اگر انسان پذیرفت که جهان را  في الوجود إلا اللهلا موثر شود، اینکه تر شد، دنیا برایش ساده میکه قوی

خداوند هم به  .آیدبپذیرد همه چیز از طرف خدا می .فاعلی باشد خدا نام، بپذیرد هرچه هست از اوست

ما یک  /کند؟حال انسان جز رحم و شفقت و مروتّ و محبت چیزی ندارد، با ما خدا بغیر کرامت چه می

شود، این نگاه است که زینب اگر به این مرحله رسید همه چیز شیرین می .جهان گدا و خدا یک جهان غنی

اه این نگ بکله با گوید، یا حتی در مقام مالاندن پوزه دشمن به خاک هم نیست،دروغ نمی )س( بهکبری

است، چون از این نگاه از اینگونه بوده )س(واقعا از نگاه زینب کبریما رأیتُ إلا جمیلا گوید است که می

این جمله فقط و فقط ناشی از یک دل متوکله است،  ما رأیتُ إلا جمیلاناحیه خداست، حضرت فرموده 

و أخیک  ولدکما رایتِ صنع الله في حق داند، او گفت کاملا درست است چون او همه چیز را از خدا می

در ذات توکل است و ای است که هرچه بود زیبا بود، پس این نکتهما رأیتُ إلا جمیلا او گفت الحسین؟ 

تر، چون واقعیت این است که این امور تشکیکی های پاییناین مقام حتی به رتبه شاءالله بهاگر بخواهیم ان

رد، همینجا رکت کگام به گام باید حبلکه رسم، ن مرتبه نمیآاست، اینگونه نیست که آدم بگوید آقا من به 

یقین برسید این است توانید به می» وسیله آها که به گویند یکی از راهمی وایی دارد هدر این کتاب بحث

ان جاری بر زب این ذکر را زیاد بگویید چون وقتی« لا اله الا الله»که شروع کنید ذکر را بر زبان بیاورید، 

رفتیم بگذارید حالا امروز که ما منبر مان را ]فرستد، آرام آرام این ذکر را به قلب تو میکردید، خداوند 

گویند چه بسا اگر مدتی این عمل شریف )ذکر گفتن( با شرائط و آداب ظاهریه ، می[تعبیر ایشان را بخوانیم
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، یعنی اینکه تنبهّ پیدا کند یعنیو باطنیه انجام گیرد در اوقات فراغت، خود قلب متذکر شود، متذکر شدن 

افتد، یآورید بعد قلب شما به ذکر مابتدا به زبان میخود قلب شروع کند به ذکر گفتن و زبان تبع آن شود، 

 .گاه شود که انسان در خواب است و زبانش به ذکر شریف گویاست و آن وقت دیگر زبان تابع قلب است

آخرین دستوری که از ایشان امروز ببینیم: باید دانست که پس از آنکه عقل به طور علم برهانی ارکان باب 

سالک باید همت گمارد که آن حقائقی را که عقل ادراک کرده به قلب برساند و آن  توکل را مثلا دریافت،

حاصل نشود مگر آنکه انتخاب کند،) دقت کنید این دستورالعملی است که امام بزرگوار ما گفته، یک معلم 

د شخص مگر آنکه انتخاب کن .(دام یک اندازه اش را انجام دهیممان هرکاخلاق گفته، سعی کنیم در زندگی

از برای خود در هر  -کندمجاهد یعنی مجاهد به جهاد اکبر، یعنی کسی که دارد جهاد با نفس می–مجاهد 

شب و روزی یک ساعتی را که نفس اشتغالش به عالم طبیعت و کثرت کم است، )یک لحظاتی را انتخاب 

ول ساعت فراغت نفس، مشغاست، پس در آن  غ البالکند، در این لحظات اشتغالاتش را کم کند( و قلب فار

لا اله  مگوییلقه لسان هم نباشد وقتی میو اوراد وارده، )لق ذکر حق شود، و با حضور قلب و تفکر در اذکار

دست  که کار دستش باشد یعنی همه چیز بدانیم یعنی هیچ کسی غیر از خدا نیست .الا الله، بدانیم یعنی چی

بزرگترین اذکار و شریف ترین اوراد است، چون روایتی داریم که  خداست( مثلا ذکر شریف لا اله الا الله که

 .، در این وقت فراغت قلب با اقبال تام به قلب بخواندلا إله إلا الله الذکر فضل الدعاءأ

آورد، گویند فقر میزیادش برخی از عرفا می« لا إله الا الله» البته این را از جای دیگر هم نقل کنم، که  

یاد پرداختید صلوات هم ز آورد، اگر به این ذکرصلوات بفرستید، چون صلوات گشایش رزق میدر کنارش 

 بفرستید.

 

 

 

 

 

 

 

 



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 
 

185 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

 ضع تعیینی و تعیّنی :و

: چنانکه همه اصولیون آورده اند از زمره تقسیمات وضع، تقسیم آن به وضع تعیینی و تعیّنی است. محقق رشتی  1مقدمه 

 درباره این دو قسم می نویسد :

 تخصیص من حاصلا اختصاصا بالمعنى اللّفظ اختصاص بالأوّل فالمراد کان کیف و»

 لعاریةا بالاستعمالات ذلک یتحقق إنما و الاستعمال کثرة من النّاشئ الاختصاص بالثاني و مخصّص

 کان و الاستعمال من مبلغ أيّ المجازي المعنى في اللّفظ استعمل فلو المتّصلة القرائن عن

 1«المجازي المعنى ذلک إلى النقل مثله من یحصل لم المتّصلة القرینة مع جلها أو کلهّا الاستعمالات

مارد )اختصاص لفظ به معنی( بر می ش« عامل اختصاص»مرحوم محقق رشتی، ملاک تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیّنی را 

ع تعیینی شد وضبا« مخصص»باشد وضع تعینّی است و اگر عامل، تخصیص « کثرت استعمال»به این معنی که اگر عامل اختصاص، 

است. نکته حائز اهمیت آنکه، وضع تعیّنی در عبارت ایشان به صراحت تمام همان چیزی دانسته شده است که در علم ادبیات به آن 

 می گویند.« نقل»

 ایشان می نویسد : این در حالی است که صاحب فصول، ملاک را قصد دانسته است.

 و 2یینیّاتالتع جمیع یشمل جنس فالتعیین بنفسه المعنى على للدلالة اللفظ تعیین الوضع»

 بالوضع الوضع من النوع هذا یسمىّ و المرتجل في کما قصد عن التعیین یتناول ما هنا به المراد

 الوضعب الوضع من النوع هذا یسمى و بالغلبة المنقولات في کما قصد غیر من التعیین و .. التعییني

 3«التعیني

 آنچه در کلمات اصولیون مطرح است، با فرمایش میرزای رشتی سازگارتر است هر چند  ما مي گوییم :

می توان سخن صاحب فصول را نیز به آن برگرداند. چراکه اگر قصد در کار باشد نوبت به کثرت استعمال نمی رسد و وضع تعیّنی 

 یک لفظ باشد و لذا علیرغم آنکه قصد دارد که این نام شکل می گیرد الا آنکه بگوییم : شاید به عللی استعمال کننده نخواهد واضع

گذاری پدید آید ولی می خواهد آن نام در اثر کثرت استعمال ایجاد شود و لذا در این صورت قصد هست ولی وضع تعیّنی در اثر 

  کثرت استعمال شکل گرفته است.
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